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جمال زاده و فراخوانی علیه استبداد ادبی

اجتماعِ خواب زده و بانگ خروسِ سحری

گزارشی از دومین نشست شعر سپندارمذ
طلسمی که ابدی شد

در عصر قاجار نخســتین تلاش ها برای قصه نویســی به شیوه غربی آغاز شد و این 
هم زمان بود با خواســت تجدد و درک ضرورت دگرگونی های بنیادین در ساخت های 
اجتماعی و سیاســی از جانب نخبگان و روشنفکران جامعه. در همین دوران بود که 
مردم برای نخســتین بار به عنوان موجودیتی سیاســی و اجتماعی مطرح شدند و به 
همین عنوان به ســاحت ادبیات راه یافتند. تا پیش از آن ادبیات، دســت کم به صورت 
آشکار و مستقیم، به مردم عادی و مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی 
آنها نمی پرداخت و اگرچه در ادبیات کلاســیک هم بــه نحوی می توان حضور مردم 
عادی و فرودســتان جامعه و نابسامانی های اجتماعی را بازیافت، اما مردم در ادبیات 
کهــن به عنــوان گروهی صاحــب حق و حقوق سیاســی و اجتماعــی و اقتصادی و 
فرهنگــی مطرح نبودند. مردم رعایایی بودند که به حاکمان نصیحت می شــد که در 
حق آنان ظلم نکنند  اما برخورداری از رفاه و شــرایط زیست مطلوب و عادلانه حقی 

قابل مطالبه از جانب مردم به حساب نمی آمد.
در دوره قاجــار و کمــی پیش از جنبش مشــروطه مردمی که حقوقی داشــتند، 
به عنوان کســانی که حــق مطالبه این حقوق را دارند، وارد ســاحت ادبیات شــدند 
و متعاقــب ایــن ورود زبانشــان نیــز به ادبیــات راه یافــت و ادبیــات را از بیخ و بن 

دگرگون کرد.
از آنجا که داستان عرصه ای مستعد برای طرح جزئیات زندگی مردم عادی است، 
روشــنفکرانی که دغدغه های اجتماعی و ذوق ادبی داشتند این عرصه را برای طرح 
دغدغه های خود مناســب دیدند و در قالب داستان و آثاری داستان گونه به طرح این 
دغدغه ها پرداختند. در این آثار با حواشــی و جزئیات و شــیوه زیست و سبک زندگی 
افراد گمنام و عادی و فرودســتان و محرومان جامعه ســر و کار داریم و با تصویری از 
زندگــی اجتماعی این مردم. آثاری نظیر «ســیاحتنامه ابراهیم بیک»، به عنوان یکی از 
نخســتین طبع آزمایی ها برای خلق رمان ایرانی و «تهران مخوف»، به عنوان نخستین 
رمان اجتماعی ایران، جدا از ویژگی های ادبی شــان، بــه لحاظ ثبت زندگی اجتماعی 
مردم عادی و نورتاباندن بر تاریک جاهای مهمی که تاریخ، دســت کم در شکل سنتی 
آن، معمــولا بی توجه از کنــار آنها می گذرد، از اهمیتی ویــژه برخوردارند؛ چراکه این 
آثار و آثــاری مانند آنها، برخلاف تاریخِ کل نگر که میــدان جولان تعارضات دولت ها 
و حکومت ها و سیاست مداران اســت، مانند بومی هستند که زندگی اجتماعی مردم 

عادی بر آنها نقاشی شده است.
در نوشــتن داســتان کوتاه نیز فضل تقدم بــا محمدعلی جمال زاده اســت که با 
به کار بــردن نحوه مکالمه طبقــات اجتماعی در زبان عهد مشــروطه تغییر به وجود 
آورد. جمال زاده با انتشــار مجموعه داســتان «یکی بود و یکی نبود»، گامی مهم در 

این زمینه برداشت.

«یکی بود و یکی نبود»، دیباچه ای بــه قلم جمال زاده دارد که در تاریخ معاصر 
ادبیــات ما اهمیت زیــادی دارد و از آن با عنوان مانیفســت ادبی یــاد می کنند که 
پایه های تجدد ادبی و ضرورت توجه به انواع تازه ادبی در آن مطرح شــده اســت. 
جمال زاده در دیباچه اش می گوید که باید ادبیات را به میان توده های مردم برد و از 
نویسندگان می خواهد زبان رایج و معمولی مردم کوچه و بازار را وارد اثر ادبی کنند. 
دیباچه جمال زاده، نشانه ای است آشــکار از تغییر زمانه و به رسمیت  شناخته شدن 
مردم و توجه به دموکراســی ادبی: «ایران امروز در جــاده ادبیات از اغلب ممالک 
دنیا بســیار عقب اســت. در ممالک دیگر ادبیات به مرور زمــان تنوع پیدا کرده و از 
پرتو همین تنوع روح تمام طبقات ملت را در تســخیر خود آورده و هرکس را از زن 
و مرد و دارا و ندار، از کودک دبستانی تا پیران سالخورده را به خواندن راغب نموده 
و موجب ترقی معنوی افراد ملت گردیده اســت. اما در ایران ما بدبختانه عموما پا 
از شــیوه پیشــینیان برون نهادن را مایه تخریب ادبیات دانسته و عموما همان جوهر 
اســتبداد سیاسی ایرانی که مشهور جهان است در ماده ادبیات نیز دیده می شود به 
این معنی که شخص نویسنده وقتی قلم در دست می گیرد نظرش تنها متوجه گروه 
فضلا و ادباســت و اصلا التفاتی به سایرین ندارد و حتی اشخاص بسیاری را نیز که 
ســواد خواندن و نوشتن دارند و نوشته های ســاده و بی تکلف را به خوبی می توانند 

بخواننــد و بفهمند هیچ در مدنظر نمی گیرند و خلاصه آنکه پیرامون دموکراســی 
ادبی نمی گردد».

جمال زاده در دیباچه اش هم از «جهل و چشم بســتگی گروه مردم» می گوید و آن 
را مانع هرگونه ترقی می داند و هم از اینکه «ارباب قلم» دور عوام را قلم گرفته اند و 
تلاشــی برای نزدیک شدن به آنها نمی کنند. او در پیشانی دیباچه بیتی از فرخی آورده 

که در آن از ضرورت «سخن نو» گفته شده است.
داریوش آشوری در «بازاندیشی زبان فارسی»، به اهمیت دیباچه «یکی بود و یکی 
نبود» اشاره می کند و آن را فراخوانی علیه استبداد ادبی می داند: «دیباچه یکی بود و 
یکی نبود در روزگار خود یک مانیفســت زبانی بود که اهل قلم را به سرکشی در برابر 
اســتبداد ادبی فرامی خواند. چنانچه می گوید، همان جوهر اســتبداد سیاسی ایرانی، 
که مشــهور جهان است، در ماده ادبیات نیز دیده می شود. راه رهایی از استبداد ادبی 
را نیز روی آوردن به زبان ســاده گفتاری می داند». در آثار این دوره به خوبی می توان 
نبض زمانه را دریافت. جامعه ای که از یک  ســو با مشروطه روبه روی استبداد سیاسی 
ایســتاده بود، در ادبیات هم همین مســیر را طی می کرد. ادبیات سیاسی این دوره با 
روی آورن بــه مردم عادی و توجه به آنها، زبانش  را نیز به زبان مردم نزدیک کرد و به 

قول آشوری این خدمتی است که ادبیات سیاسی آن دوره کرده است:

مروژک جیبی

«درهم شکســتن زبان ســنگواره ای نثر ســنتی و روی آوردن به زبان زنده و زیسته، 
یعنی زبان گفتار، خدمتی اســت که داستان نویسی جدید و تا حدودی ادبیات سیاسی 
به ما کرده اســت. و این ناگزیر بــود، زیرا ادبیاتی که می خواســت آیینه زندگی همه 
مردم باشــد، نمی توانست جز با زبان زندگی مقصود خود را بیان دارد... نثر ساده شده 
فارسی و نزدیک شــده به زبان گفتار یا عین آن، همه امکانات خود را کمابیش در آثار 

نویسندگان به بار آورده است».
تلاش جمال زاده برای استفاده از زبان گفتاری اگرچه کامل نبود اما اولین قدم بود 
و از این نظر اهمیت زیادی دارد. امید طبیب زاده در کتاب «مبانی و دستور خط فارسی 
شکســته»، به «تجربه جدید» جمال زاده پرداختــه و می گوید پس از او گام بعدی به 
سرعت توسط هدایت و چوبک برداشته شد. طبیب زاده در بررسی اش، به توصیفی که 
جان اندرو بویل، شرق شــناس انگلیسی، از شکسته نویسی به دست داده توجه کرده و 
آن را از زمره اولین و دقیق ترین توصیف هایی دانسته که درباره شکسته نویسی در زبان 

فارسی ارائه شده است. بویل در بخشی از کارش نوشته:
«سیدعلی جمال زاده حدود ۳۰ ســال پیش با انتشار مجموعه داستان های کوتاه 
و معروفش با عنوان یکی بود و یکی نبود، نخســتین تیر را در نبرد میان سنت و تجدد 
شلیک کرد. او در این کتاب برای اولین بار از مجموعه ای از لغات و عباراتی در ادبیات 
فارســی اســتفاده کرد که از یک ســو در هیچ یک از لغت نامه های فارسی ثبت نشده 
بــود و ادبا بــا احتیاط از آنها احتراز می کردند، و از ســوی دیگر تمام طبقات مردم در 
صحبت های روزمره خود به فراوانی از آنها اســتفاده می کردند. جمال زاده به همین 
قانع بود که بر غنای لغات زبان ادبی بیافزاید، اما گام دوم را که بســیار بحث برانگیز تر 
از گام نخســت بود، مردانی چون صادق هدایت و مریدش صادق چوبک برداشــتند: 
آنان شــخصیت های خیالی داستان های خود را وامی داشتند که تا حد امکان از تلفظ 

و قواعد دستوری واقعی زبان گفتاری استفاده کنند».
«یکــی بود و یکی نبود» را حادثه ای ادبی و به نوعی طلیعه ادبیات رئالیســتی در 
ایران نامیده اند. در شــش داســتان این کتاب، زندگی ایرانیان عصر مشروطه با نگاهی 
انتقادی و نثری طنزآمیز به تصویر کشــیده شده اســت. از این حیث جمال زاده راهی 
را ادامــه می دهد که دهخدا آغاز کرده بود با ایــن تفاوت که دهخدا روزنامه نگار بود 
اما جمال زاده توجه بیشــتری به تخیل داستانی دارد اگرچه خودش «یکی بود و یکی 
نبــود» را نه مجموعه ای از چند داســتان بلکه حکایات و قصصــی می داند که برای 
تفریح خاطر به رشــته تحریر درآمده است. بااین حال او با انتشار این مجموعه امیدی 
دارد که به ثمر می نشیند. او در دیباچه نوشته: «باشد که صدای ضعیف وی نیز مانند 
بانگ خروس ســحری که کاروان خواب آلود را بیدار می ســازد سبب خیر شده و ادبا 
و دانشــمندان ما را ملتفت ضروریات وقت نموده نگــذارد بیش از این بدایع افکار و 
خیالات آنها چون خورشــید در پس ابر سستی و یا چون در شاهوار در صدف عقیمی 

پنهان بماند».
انتشار «یکی بود و یکی نبود» واکنش های زیادی به دنبال داشت و خود جمال زاده 
می گوید هراس از واکنش های مخالفان از جمله مهم ترین دلایلی بود که باعث شد او 
در دوره رضاشاه داستان هایش را منتشر نکند. جمالزاده به نسلی از روشنفکران تعلق 
داشــت که پای در مشروطه داشتند و با شکست مشروطه و برآمدن استبداد رضاشاه 
به دنبال مســیری دیگر رفتند. حســن میرعابدینی در «ســیر تحول ادبیات داستانی و 
نمایشی» درباره این نسل از روشنفکران ایرانی نوشته: «جمال زاده را آسان تر خواهیم 
شــناخت اگر او را در محدوده دوره و عملکرد یک نســل از روشــنفکران جای دهیم، 
نسلی که تجربه ناکام انقلاب مشروطیت را دید و با درک شکست آن، به جست وجوی 
راه هایی تازه برای دنبال کردن اندیشــه های خود برآمد. برجســتگان نســل، به جای 
آنکه مانند روشنفکران عصر مشــروطه در پی انقلاب سیاسی باشند، به لزوم انقلاب 
فرهنگی-روحی معتقد شــدند و تغییر اساسی جامعه را مستلزم اقداماتی اساسی تر 

دانستند».

شرق: ادبیات نمایشی و تئاتر لهستان در قرن بیستم دوره ای درخشان داشت و چهره های 
جریان ساز و مهمی به عنوان نویسنده و کارگردان به جهان معرفی کرد که نقش مؤثری 
در شــکل گیری نظریه هــای مختلف در نمایش نامه و اجرا داشــتند. اســلاومیر مروژک 
را می توان مشــهورترین نویسنده لهســتانی نیمه دوم قرن بیســتم دانست که به دلیل 
ترجمه های متعدد آثارش در ایران هم به خوبی شــناخته می شود. مروژک در ۲۹ ژوئن 
سال ۱۹۳۰ در کراکوف لهستان متولد شد. او کارش را به عنوان روزنامه نگار و کارتونیست 
در سال ۱۹۵۱ آغاز کرد و در ۱۹۵۳ اولین رمانش را نوشت. اولین مجموعه داستان او نیز 
در ۱۹۵۷ با نام «فیل» منتشر شد و خیلی زود به بسیاری از زبان های اروپایی ترجمه شد. 
مروژک در سال ۱۹۵۸ اولین نمایش نامه اش یا عنوان «پلیس» را به چاپ رساند و در پی 
موفقیت های زیادی که در نمایش نامه نویســی به دست آورد عمده فعالیتش را در این 
عرصه پیش برد. همان طورکه اشاره شد از مروژک تاکنون ترجمه های متعددی به فارسی 
انجام شــده و محمدرضا خاکی یکی از مترجمان او در ایران اســت که پیش تر برخی از 
نمایش نامه های او نظیر «پرتره» و «خیاط» را به فارســی برگردانده بود. در نمایش نامه 

«خیاط» که در ســال ۱۹۶۴ نوشته شــد، تناقض های جهان معاصر و مسئله اصل و بدل 
به روایت درآمده اســت. در این نمایش نامه سه پرده ای که اولین بار در سال ۱۹۷۷ منتشر 
شــد، مروژک با شیوه سرشار از طنز و تمســخر و با لحنِ هجوآمیز و گزنده ای که خاصِ 
نمایش نامه های اوســت، به طرح پرســش های جدی و جهان شمول پیرامونِ جایگاه و 
نقش فرهنگ، تغییر مسیر در جنبش های اجتماعی، ادعای بازگشت به طبیعت و حفظ 
محیط زیســت و خرابکاری هــا و دام و تله های مدعیانِ دروغ گو و جعلی این بازگشــت، 
می پردازد. «پرتره» هم نمایش نامه ای است که باز به مسئله  ای معاصر مربوط است و با 
یک اتفاق هولناک عاشقانه آغاز می شود و با خیانت و زندانی شدن و اعدام ادامه می یابد. 
محمدرضا خاکی به تازگی ترجمه دیگری هم از مروژک منتشــر کرده که مجموعه ای از 
داستان های کوتاه این نویسنده لهستانی است. «مروژک جیبی» با عنوان فرعی الفبایی از 
داستان های بی فایده اما ضروری عنوان این کتاب است که به تازگی در نشر مانیاهنر منتشر 
شــده است. خاکی در بخشی از یادداشت ابتدایی کتاب درباره این داستان ها نوشته: «در 
این کتاب، گزیده ای از بهترین داستان های کوتاه اسلاومیر مروژک نویسنده نامدار لهستانی، 

با زیر عنوان رندانه داســتان های بی فایده، اما ضروری گردآوری شده است. بی فایده، زیرا 
به گمان نویســنده هیچ معلوم نیست که به درد کسی خواهند خورد، اما ضروری برای 
اینکــه، به گمان من، راه های زنده مانــدن و زندگی کردن در جامعه ای دیوانه و بی منطق 
را نشــان می دهند». در سی وهشت داســتانی که در این کتاب گردآمده اند، نقاشی هایی 
از شــاوال، کاریکاتوریست برجسته فرانسوی هم منتشر شــده است. محمدرضا خاکی 

پیش از این در گفت وگویی با روزنامه «شرق» درباره آشنایی اش با مروژک گفته 
بود: «اما آنچه به طور خــاص برایم جالب بود و توجه مرا به نمایش نامه های 
مروژک جلب می کرد، جنبه استعاری آثار او و مخصوصا جنبه های سمبولیك 
نمایش نامه هایــش بود؛ اینکه لزوما از قواعد تئاتر رئالیســتی تبعیت نمی کرد، 
برایم جاذبه داشــت. در ســال های نوجوانی ام با آنکه اطلاع دقیقی از تئاتر و 
ادبیات نمایشــی لهستان نداشــتم، اما جهان مروژك جهان جذابی برایم بود. 
بعدها، وقتی به دانشــگاه وارد شدم و تئاتر به رشته تحصیلی ام تبدیل شد، به 
صورت جدی تری به خواندن نمایش نامه پرداختم. دوران دانشجویی و حضور 

در کلاس استادانی تئاترشناس و هنرمند، تأثیر زیادی بر من گذاشت. علاقه خاص من به 
تئاتر و آثار مروژک از همان سال ها جدی تر شد. در نمایش نامه هایش چیزی شگفت انگیز 
یا عجیب (Estrange) وجود داشــت و این یکی از دلایــل جذابیتِ آثار مروژك و ادبیات 
نمایشــی لهســتان برای من بود. اولین کاری که ترجمه و اجرا کــردم نمایش نامه پُرتره 
مروژك بود. نمایش نامه ای تمثیلی و  سیاسی-اجتماعی که لهستانی را نمایش می دهد 
که در آن، فضا اندکی باز شــده و حالا می توان کمی درباره خطاهایِ سیاســی 
گذشــته ممنوع حرف زد. طنز و درعین حال تراژدی پایان این اثر واقعا درخشان 
اســت. آثار نمایش نامه نویسان لهستانی جنبه های مختلفی دارد و مثلا در یك 
اثر نمایشی هم عنصر طنز را می بینیم و هم فضای تلخ و تیره را؛ شاید این یکی 
از جاذبه های این آثار باشد». در «مروژک جیبی»، با داستان های خیلی کوتاهی 
روبه روییم که در هریک مسئله ای از جهان معاصر یا به طورکلی مسئله ای که 

در جامعه انسانی وجود دارد مطرح شده است. 
مروژک جیبی/ اسلامیر مروژک/ ترجمه محمدرضا خاکی/ نشر مانیاهنر

چهارشنبه
۲۹ تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۳۰

شرق: جلســه تیرماه «نشست شعر سپندارمذ» که دومین جلسه 
از این سلسله نشست ها بود، به بررسی مجموعه شعر «در ارتفاع 
شــانه هایت برف می بارد» ســروده پروین ســلاجقه اختصاص 

داشت که در خانه هنر سپندارمذ برگزار شد.
پشتوانه اندیشگانی با رویکرد آرکاییک

آرش نصرت اللهی، دبیر نشست های شعر سپندارمذ، میل به 
وضعیت آرکاییک زبان را از خصوصیات زبانی شــعر سلاجقه در 
این مجموعه دانســت و گفت: «این شــعرها، ادامه جریان شعر 
ســپید که شــاملو در آن از زبان آرکاییک بهره  عمده ای می برد، 
می تواند باشد با این تفاوت که در شعرهای سلاجقه با عبارات و 
ســطرهای محدودی که مانند یک گزاره  آرکاییک عمل می کنند، 
روبه رو هســتیم که در بده و بســتان با سایر ســطرها قرار دارند و 
جهان زبانی شعر را شکل می دهند که خود این امر، نوعی فراروی 
در شــعر سپید به حســاب می آید اما با توجه به فاصله گرفتن از 
زبــان طبیعی مدنظر نیمــا، می تواند منجر به نارســایی زبانی و 
ایجاد فاصله با خواننده شعر هم بشود! در هر صورت استفاده از 
پشتوانه  اندیشگانی و همین طور استفاده از عناصری چون تعلیق 
و تصویرسازی، شعر سلاجقه را در ایجاد یک رابطه  مؤثر با کاربر 
متن، یاری می رسانند. نصرت اللهی سپس نمونه هایی را برای این 
امر عنوان کرد از جمله شــعر «طلسم»: «.../ تو را پیش از من / 
مادرانم/ در خواب دیده بودند/ پس در گوشــم/ تفسیری خیالی 
از شــمایل تو/ خواندند/ آموختــم/ ابتدای بودنــم را/ به دنبال 

پروانه ها که می دَوَم/ از زیبایی تو/ برای شــان بگویم/ از وردی که 
نیاکانم در کتیبه ها نوشــته بودند/ از طلسمی که ابدی شد/...» . 
این منتقد، با بررســی ساختاری این شعر، اشــاره کرد به تعمیم 
امر شــخصی با انسانی نمودن آن در شعرهای مجموعه و از این 
بابت نیز این شــعرها را در مسیر اجراهای شعری شاملو دانست 
و به توجه سلاجقه به وقایع نگاری اجتماعی و درواقع زیست گاه 
خود اشاره کرد و از اهمیت توجه شاعر به زمانه  خود و جریانات 
آن گفت و شــعر «هجــوم» را به عنــوان نمونه مورد بررســی 
قرار داد که وجه هنری امر نیز به خوبی اجرا شــده اســت: «.../ 
چقدر می گذرد/ از بارگیری کشــتی ها/ بر مــوج مویه هایت/...». 
نمونه هایی هم از رویکرد شــاعر به امر عظیم آورد و با اشاره به 
آسیب کلان روایت گفت که تجربه گرایی و خصوصی سازی در این 
نوع رویکرد شعری، مهم است. نصرت اللهی ضمن اینکه نیاز به 
درونی ترشدن ارتباطات ساختاری در شعر سلاجقه و جلوگیری از 
عارضه  شرح شدگی در برخی شعرها از جمله «عبور» و «غیاب» 
را عنــوان کرد، این مجموعه شــعر را دارای قابلیت های زبانی با 
پشتوانه  اندیشگانی مناســب دانست که در اغلب شعرهایش با 

جهانی قابل توجه مواجه هستیم. 
کارکرد بینافردی زبان

در ادامه  جلســه، علیرضا بهنام شــاعر و منتقد، با اشــاره به 
تعلق داشــتن اشعار ســلاجقه به جریان مدرنیسم گفت: «برای 
فهم بهتر این شــعرها، درک خاســتگاه آنها ضرورت زیادی پیدا 

می کند. چنان که می دانیم مدرنیســم در شــعر ایران دو شــاخه  
اصلی دارد، یکی نیما که با ارجاع به سنت عروضی شعر فارسی 
نظریه خود را ارائه می کند و دیگری شــاملو که سرچشمه سنت 
شــعری خودش را در نثر کهن فارسی جست وجو می کند. شعر 
سلاجقه در ادامه  سنت شاملویی قرار می گیرد». بهنام در ادامه 
درباره خصوصیت شــعر ســلاجقه تأکید کرد: «خانم ســلاجقه 
در دو مجموعه پیشــین خود مانند شــاملو نثر قرن های سوم و 
چهارم را به عنوان زمینه ای برای ساختن زبان شعری به خدمت 
گرفت اما در این مجموعه در دل ســنت شعری شاملو دست به 
فراروی می زند و به متون مقدس غنایی که در منطقه ما هزاران 
ســال قدمت دارند ارجاع می دهد. یکی از مشهورترین متن های 
مورد اشاره غزل غزل های سلیمان از عهد عتیق است که به باور 
بسیاری از پژوهشگران ریشــه در زبان های باستانی منطقه دارد 
و با توجه به ویژگی های زبان شناســی و سبک شناسی احتمالا در 
تاریخی بســیار قدیمی تر از بقیه بخش های کتاب مقدس نوشته 
شده اســت. نمونه های دیگری نیز از این نوع رویکرد به زبان در 
قالب متــون خطایی و غنایی در اکثر زبان های باســتانی منطقه 
وجود دارد که قدیمی ترین آن نیایش های اینانا در تمدن ســومر 
باســتان اســت. اگرچه هم اکنون در زبان فارسی نمونه ای از این 
اشــعار به دست ما نرسیده اما شــمس قیس رازی در قرن سوم 
اشاره مبهمی به وجود آنها می کند و به نظر می رسد در زمانه ی 
او دست کم بخش هایی از چنین متن هایی به زبان فارسی وجود 

داشــته است. به هر روی این نوع متون در حافظه  جمعی مردم 
منطقــه وجود دارد و در جوهره  زبان خودش را نشــان می دهد. 
ســلاجقه در این کتاب خاســتگاه زبانش را بر ایــن نوع متون بنا 
می کنــد و در ادامه بــا معاصرکردن این نگرش بــه زبان به آن 
شکلی امروزین می بخشد». بهنام همچنین معتقد است «در این 
کتاب ســلاجقه توانسته است سبک زبانی مشخصی با ارجاع به 
زبــان کتاب مقــدس ایجاد کند که بار اســطوره ای و غنایی را در 
کنار هم ایجاد می کند. این مســئله در شعرهای بلندتر این کتاب 
مشهودتر اســت اما در شعرهای کوتاه نیز با کمی دقت می شود 
آن را دید. همین جسارت پیمودن راهی جدا از جریان غالب شعر 
معاصر به کار سلاجقه اهمیت و برجستگی خاصی می بخشد».

فرزاد کریمی، این مجموعه را از زاویه کارکردهای زبانی مورد 
بررســی قرار داد و عنوان کرد: هلیدی چهار کارکرد معناســاز یا 
به عبارتی چهــار معنای حاصل از کارکردهــای مختلف زبان را 
چنین تبیین کرده است: معنای تجربی، معنای بینافردی، معنای 
منطقــی و معنای متنی. فــرزاد کریمی این کارکردهــا را در بند 
اول از شــعر «هجوم» نشان داده اســت: «تمام شب/ در سرم/ 
هجوم بادهاســت/ و آسمان/ در غلیظ ترین حرارت خونین/ غرق 
می شــود/ زنی خاک را/ زیر و رو می کند». کریمی ادامه داد: «این 
بند از شــعر «هجوم» حاوی ســه جمله است؛ یک توصیف، یک 
روایت و یک کنش. رســیدن از توصیف به روایت با استفاده از دو 
تصــور ناهم گون و جمع بندی نهایی با یک کنش، منطق شــاعر 

برای هم پایه سازی سه جمله  در کمال تناقض است: «تمام شب 
در ســرم هجوم بادهاســت» یک توصیف ذهنی است. «آسمان 
در غلیظ ترین حرارت خونین غرق می شــود» یک بازنمایی ذهنی 
از واقعیتــی بیرونی اســت. «زنی خاک را زیــر و رو می کند» یک 
کنش عینی اســت. آنچه منطق این بنــد را تقویت کرده، عینیت 
اســت. هم پایگی میــان دو جمله  اول با واو عطف انجام شــده 
و جمله  ســوم بدون هیچ اداتــی از پیوند به دو جمله  پیشــین 
معطوف شــده اســت. این، نوعی فاصله گــذاری و نوعی اعلام 
نتیجه گیــری در هم پایگی دوم اســت. منطق حاکــم بر این بند، 
منطق اسطوره ای است. هر چهار آخشیجان در این بند حاضرند: 
باد، آتش (حرارت)، آب (غرق شــدن) و خــاک. نهایت تضاد در 
جزئیــات این تصویــر روایی حضــور دارد. اگر نوشــته ای بتواند 
معناهای تجربی و بینافردی را به واسطه  معنایی منطقی به هم 
پیوند بزند، می توان در آن معنایــی کلی تر به نام معنای متنی را 
جســت وجو کرد. این اتفاق در این بند از شعر «هجوم» افتاده اما 
این بدین معنا نیســت که شاعر در تمامی بندها چنین عملکردی 
داشته باشــد. کارکرد بینافردی آن قدر در تمام مجموعه بر دیگر 
کارکردهای زبان ترجیح داده شــده که می توان نوع شعر پروین 
ســلاجقه را در این مجموعه، رمانتیک دانست. این کتاب نسبت 
به دو مجموعه شــعر پیشین شاعر، «به مردن عادت نمی کنم» و 
«زنی دور از خاورمیانه ای نزدیک» جهشــی کاملا چشــمگیر در 

زبان، ریتم کلام و مضمون دارد.

پیام حیدرقزوینی


